
حاکمیت ایران بر تنگه 
هرمز

علیرضا داوودنژاد در ایســنا نوشت: 
«حاکمیــت ایران بر تنگه هرمز، همواره 
چون شیری خفته در ناخودآگاه جمعی 
ایرانیــان بود کــه اکنون بیدار گشــته و 
بــر فراز خلیــج فــارس گام برمی دارد. 
مســیر این حاکمیت، با عبورِ جســورانه 
فرماندهــان از میــان میدان هــای مین 
گشوده شــده است؛ مســیری که ده ها 
میلیــون رهرو ایرانی در پی آن هســتند 
تا بــه غایت اهداف انقــلاب ۵۷، یعنی 
توزیع عادلانه قــدرت، تحقق عدالت و 
ســیادت رأی اکثریت بر قوانین اجرایی، 
دســت یابنــد. بیهوده در پی ســرکوب 
اراده ای نباشــید که ریشــه در هزاره ها 
تاریخ دارد؛ ایران، نماد انقلابی بشــریت 
اســت؛ معترض به جهانی که بر محور 
ستم و مدار ویرانی طبیعت می چرخد. 
حاکمیــت ایران بر تنگــه هرمز، آغازگر 
عصــری نو برای اعاده کرامت انســانی 
و بازگشــت رافت به تمامی موجودات 

خواهد بود».

دیوار کوتاه روشنفکری

خیلی ناگهانی به ســرم زد تلویزیون 
را روشــن کنــم، یکی دو شــبکه را بالا 
و پاییــن کــردم و از بخت بــد خوردم 
به برنامــه پاورقی. هیــچ علاقه ای به 
نگاه کردن این برنامه نداشــتم؛ هرچند 
دانشگاه ها مجازی شده و ما دانشجوها 
هــم کمی تا قســمتی بیکاریم اما خب 

آن قدرها هم بیکار نیستیم.
چیزی که وادارم کرد چند دقیقه ای 
از ایــن برنامه را ببینم، دیــدن نام آقای 
زیدآبادی بــود، روزنامه نــگاری که اگر 
نبود نوشــته ها و ویدئوهایش، شاید من 
هم مثــل جوانان هم نســلم در یکی از 
قطب هــای تنــدرو جامعه غرق شــده 
بودم. جبــرا چند دقیقه ای از این برنامه 

را دیدم.
گفتن ندارد که مجری در این برنامه 
چــه کار می کند؛ نظــرات مخالف خود 
و دوســتانش را مــی آورد، یک طرفــه 
به اصطــلاح با زبان طنز آنها را می کوبد 
و می رود. نمی دانــم چرا از این وحدت 
وحــدت، «واوش» هم نصیــب جریان 
روشنفکری و جامعه مدنی و دانشگاهی 
نمی شــود. نمی دانم من معنی وحدت 
را نمی فهمم یا ایشــان. اگــر قرار بر این 
اســت که در دوره جنگ کمتر همدیگر 
را نقد کنیم و بیشتر بر اشتراک پافشاری 
کنیم، پــس تکلیف این برنامه ها آن هم 

با بودجه عمومی کشور چیست؟
حــالا نمی پرســم نقطــه اشــتراک 
پاورقی و رســانه های خارجی چیســت 
که هــر دو به جــای اینکه اســرائیل و 
آمریکا را دشمن بدانند، احمد زیدآبادی، 
را می کوبنــد. بــاز هم بمانــد که وقتی 
مسئولان ارشد نظام چون رئیس جمهور 
و رئیس مجلــس می خواهند مذاکرات 
را مبتنی بر ســه اصل عزت، حکمت و 
مصلحــت پیش ببرند و میــز مذاکره را 
امتداد میــدان می دانند، مگر وحدت در 
دوره جنــگ اقتضا نمی کند کمتر در این 
امــور اختلاف کنیم کــه مجری محترم 
مذاکــره را بی فایــده می داننــد. ما که 
زیاد ســکوت کردیم، کاش دیگران هم 

سکوت را بلد بودند.
البته خب پیشــامد جدیدی نیست؛ 
دیــوار روشــنفکری و جامعــه مدنــی 
همیشــه در ایــران کوتاه بوده اســت. 
همان اندازه که روشــنفکر هر روز و هر 
روز در تــلاش برای تطور اندیشــه خود 
بوده و هزار طرف برای حل مشــکلات 
فکری ایران بسته، مخالفان روشنفکری 
هــم هر روز صلب تر از دیروز این جریان 
را کوبیده انــد و طــوری از روشــنفکر و 
جریان روشــنفکری می گویند گویی که 
روشنفکری یک کاست همگن است، در 
حالی که روشنفکری طیفی است متنوع 
از افکار، عقاید و باورها، از غرب گرا دارد 
تا ضــد غرب افراطــی، از ضد دین های 
افراطی گرفته تا معتدلین دین مدار و... .
آغازین  از دوره های  ایرانی  روشنفکر 
جریان روشنفکری ایرانی در دوره قاجار 
تا بــه امروز مــدام دچار تطــور فکری 
شــده و به تناســب نیاز زمان دوره های 
فکری متفاوت را خلق کرده است. بنابر 
آنچه گفتم، جریان روشــنفکری ایران را 
نمی توان با اســارت در یک دوره زمانی 
یا یک طیف و عقیــده خاص کوبید زیرا 
این جریان یک کاســت همگن نیست و 
در یک دوره تاریخی نیز متوقف نمانده و 
سیال و پویا در تلاش برای حل مشکلات 

فکری ایران و ایرانی در حرکت است.
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بی گمان آنچه در نزدیک به دو ماه حضور ارزشمند مردم 
در خیابان رقم خورده، نشــانه ای روشــن از پویایی سرمایه 
اجتماعی و ظرفیت بالای همبســتگی ملی در بزنگاه های 
تاریخی اســت. این ظرفیت در هم افزایی بــا توان نظامی، 
انســجام داخلی و تحرک دیپلماتیک، به یک قدرت مرکب 
و بازدارنده تبدیل می شود. با این حال، تبدیل این سرمایه به 
دستاوردی پایدار، مستلزم فهم دقیق پیچیدگی های سیاست 
خارجی اســت و در آن عرصه، تصمیم ها نمی تواند بر پایه 
هیجان باشد، بلکه بر مدار محاسبات چندلایه، موازنه منافع 

و سنجش پیامدهای بلندمدت شکل می گیرد.
در ایــن چارچوب، تقلیــل گزینه های پیش روی کشــور 
به دوگانه ســاده انگارانه «جنگ یا تسلیم»، خود بخشی از 
خطای راهبردی اســت کــه می تواند دامنــه انتخاب های 
واقعی را محدود کند. واقعیت آن است که میان این دو سر 
طیف، مجموعه ای متنــوع از راهبردهای میانی، از مدیریت 
هوشــمند تنش و بازدارندگی فعال تا مذاکــره هدفمند و 
توافق هــای مرحله ای وجود دارد که مســیر دســتیابی به 

صلحی پایدار و کم هزینه را هموار می سازد.
مصلحت ایجاب می کند که با اتکا به عقلانیت راهبردی 
و پرهیز از هیجان زدگی، سیاســتمداران به هر قیمت، کشور 
را از خطر یک ابرقدرت که قدرت بی حســاب او در دســت 
صهیونیســت ها و افراد جنایتــکار افتاده اســت، برهاند و 
به سلامت عبور دهد. حضور حماسی مردم، پیامی معنادار 
به جهان مخابره کرد که ملت ایران در بزنگاه های حساس، 

پشت سر منافع ملی و مسئولان خود می ایستد.
بخشــی از کنشــگران سیاســی تُندرو، بی تردید از ســر 

صداقــت و تعلق خاطــر عمیق بــه نظام، اما بر اســاس 
تحلیل اشــتباه و عدم شــناخت کافــی از منابــع و موانع، 
مسئولان را به ســازش کاری متهم می کنند و شعار، توصیه 
و مطالبه شــان تداوم جنگ است. اینان حتی آماده اند برای 
این هدف، بالاترین هزینه ها را بپردازند، اما مسئله آنجاست 
که در سیاســت گذاری کلان، صرف آمادگی برای فداکاری، 
جایگزین محاســبه گری عقلانی نمی شــود. اما در کنار این 
طیف انقلابی، نشانه هایی از یک جریان نقاب زده نفوذی هم 
وجود دارد که با اتخاذ ظاهری مشــابه و ادبیاتی همســان، 
ادای هسته سخت عاشق جمهوری اسلامی را درمی آورد. 
ایــن جریــان، بــا حیثیتی ســازی و ناموسی ســازی برخی 
موضوعــات در مذاکرات، عملا هرگونه انعطاف تاکتیکی را 
پرهزینه و حتی ناممکن می کند و مسیر عبور از بحران را به 
بن بست می کشــاند. نقطه  مهم آنجاست که کنشگران این 
جریان، گاه به سطحی از افراط می رسند که از چارچوب های 
رســمی نیز پیشی می گیرند و حتی خود را انقلابی تر از رهبر 
شــهید نشــان می دهند. این پدیده اگر مهار نشود، می تواند 
مرز میان «پایبندی به اصول» و «انســداد در تصمیم گیری» 
را مخــدوش کند و هزینه هــای راهبردی کشــور را به طور 
معناداری افزایش دهد. وقتی عرصه عمومی دچار قطبیت 
حاد می شود، هر تصمیمی که اندکی با انتظارات حداکثری 

فاصله داشــته باشد، به ســرعت در معرض برچسب هایی 
چون تسلیم یا سازش قرار می گیرد. در این فضا، سیاستمدار 
برای عبوردادن کشــور از پیچ خطرناک تاریخی، چاره ای جز 
پذیرش هزینه های شــخصی و اعتباری ندارد، در حالی که 

قدرت خیابان باید اهرم مذاکره باشد، نه مانع آن.
اکنون از منظر راهبردی، کشــور در نقطه ای ایستاده که 
نیازمند بازتعریف برخی رویکردهاســت. نخست آنکه باید 
روشن شــود نگاه به مذاکره تاکتیکی است یا راهبردی. اگر 
راهبردی اســت، شــرایط کنونی پس از آزمــون گزینه های 
مختلف توســط طرف مقابل و اثبات تاب آوری ایران، یکی 
از بهترین مقاطع برای دســتیابی به توافقی متوازن اســت. 
همچنیــن باید از بیش بــرآورد مطالبات پرهیــز کرد. طرح 
خواســته هایی که تحقق پذیر نیســتند، انتظارات داخلی را 

به ســطحی غیرواقعی می برد و دست طرف مقابل را برای 
انعطــاف بازتر می کند. هنر مذاکــره در اولویت بندی منافع 
اســت؛ یعنی حفظ منافع حیاتی، ولــو به قیمت مصالحه 
در حوزه های کم اهمیت تر. در این میان، یک حلقه  مفقوده 
بیش از هر چیز خودنمایی می کند و آن دیپلماسی عمومی 
در داخل اســت. اگر قرار اســت حمایت مردمی به  عنوان 
یک عنصر قدرت ملی حفظ شود، باید این حمایت آگاهانه، 
متکثــر و مبتنی بر گفت وگو باشــد، نه محصــول انحصار 
رسانه ای و هیجان های زودگذر. جامعه ای که امکان شنیدن 
صداهای مختلف را دارد، کمتر به دام افراط و برچسب زنی 
می افتد و بیشتر آماده پذیرش تصمیمات عقلانی -حتی اگر 

دشوار باشند- خواهد بود.
نکته  راهبردی و تعیین کننده دیگر آن است که در شرایط 
تزاحم میان دو واجب عینی و متعین -از یک ســو منفعت 
حیاتی موضوعی چون غنی سازی و از سوی دیگر، منفعت 
وجودی حفظ کلیت و پایداری جمهوری اسلامی- نمی توان 
با رویکرد شــعاری یا صفر و صــدی تصمیم گرفت. منطق 
عقلانی حاکم بر چنین موقعیت هایی، اصل ترجیح اهم بر 
مهم و قاعده  دفع افســد به فاســد است. در این چارچوب، 
حفظ نظام یک قاعده  بنیادین است که سایر منافع در نسبت 

با آن تعریف می شوند.

تجربــه  تاریخی نیز مؤید همین رویکرد اســت. تصمیم 
پذیرش قطع نامه ۵۹۸، تجلی شجاعت در ترجیح مصلحت 
کلان بــر اســتمرار وضعیتــی پرهزینه بــود. با ایــن حال، 
سوءبرداشت از تعبیر «نوشیدن جام زهر»، این اصل راهگشا 
را بــه امری مذموم تبدیل کرده، تــا جایی که در بزنگاه های 
حساس ارجاع به مصلحت، به  عنوان سازش کاری و تسلیم 
تلقی می شود. حال آنکه در هندسه  کلان سیاست خارجی، 
همان گونه که رهبر شــهید نظام بر سه گانه  «عزت، حکمت 
و مصلحت» تأکید کرده اند، این سه عنصر نه در تقابل، بلکه 

در تکمیل یکدیگر معنا می یابند.
جمع بندی آنکه ســرمایه اجتماعی متجلی در حضور 
مردم، امروز به یکی از مهم ترین پشــتوانه های قدرت ملی 
ایران تبدیل شده و این ظرفیت، اگر به درستی فهم و هدایت 
شــود، قدرت مذاکره کنندگان را به طــور معناداری افزایش 
می دهد. شرط بهره برداری از این مزیت، ترسیم مرزی روشن 
میان «پشــتیبانی مردمی» و «خیابانی شدن تصمیم سازی» 
است؛ مرزی که عبور از آن به جای تقویت قدرت ملی، آن را 

در معرض فرسایش قرار می دهد.
راه پیــش رو، تقویت یک دیپلماســی عمومی در داخل 
اســت که بتواند این انرژی اجتماعی را از سطح هیجان به 
ســطح آگاهی، گفت وگوی ملی و مشارکت مؤثر ارتقا دهد 
و آن را در خدمــت اهداف راهبردی کشــور قــرار دهد. در 
چنین چارچوبی، سرمایه اجتماعی به پشتوانه ای پایدار برای 
تصمیم های بزرگ تبدیل خواهد شد؛ پشتوانه ای که می تواند 
مســیر عبور کم هزینه تر از بحران و حرکت به  سوی ثبات و 

صلح پایدار را هموار کند.

شجاعت تصمیم گیری در بزنگاه مصلحت
چگونه سرمایه ملی را به صلح پایدار تبدیل کنیم؟

خارجی خوانی

«مرکــز فلســطینی افراد مفقود شــده» اعــلام کرده 
حــدود دوهزارو ۷۰۰ جســد کــودکان فلســطینی هنوز 
زیــر آوار خانه هــا در نوار غــزه مانده اســت. همچنین، 
در  کــه  دیگــر  کــودک   ۲۰۰ حــدود  ناپدید شــدن  از 
اردوگاه هــای آوارگان گم شــده اند یــا در نزدیکی مراکز 
توزیع کمک هــا یا به دســت نیروهای ارتش اســرائیل 

مجروح شده اند، خبر داده است. 
طبق تحقیق هاآرتص، محمد غبن، کودک چهار ساله، 
ســه هفته پیش از مقابــل چادر خانــواده آواره اش در 
شــمال غزه، بیت لاهیا، ناپدید شده است. مادرش گفته 
است او جلوی چادر با برادرانش بازی می کرد اما ظرف 

۱۰ دقیقه ناپدید شد. 
داستان محمد موردی استثنائی نیست. گروه هایی در 
غزه به طور روزانه در تلگرام و فیس بوک، درخواست هایی 
از خانواده هایی که فرزندان شان را گم کرده اند یا عکس 
کودکانی که در جســت وجوی والدین شان پیدا شده اند، 

منتشــر می کنند. اکثر ایــن کودکان 
بین ســه تا ۱۰ ســال دارند. برخی از 
موارد ناپدید شدن مستقیم به جنگ 
و حضور نیروهای اشــغالگر در غزه 
مرتبط اســت. کودکانی که احتمالا 
هدف گلوله قرار گرفته یا بازداشت 
شده اند. اجســاد بسیاری از کودکان 
نیــز زیــر آوار مناطقــی کــه هدف 
بمباران قرار گرفته انــد، باقی مانده 
است. در هشــتم مارس، ســامر از 
چادر خانــواده اش در نزدیکی رفح، 

که حدود دو ســاعت پیاده تا «خط زرد» فاصله داشت، 
خــارج شــد و از آن روز هیچ اطلاعاتی از سرنوشــت او 

در دست نیست. 
مادرش می گوید: «او همیشه در رؤیاهایم در حالی که 
گریه می کند، ظاهر می شود. او بخشی از روح من است. 
تا آخریــن نفس به جســت وجوی او ادامه خواهم داد. 
می خواهــم بدانم چه بر ســرش آمده اســت». «زینه»، 
نام مســتعار کودکی اســت کــه پس از بمبــاران منزل 

همسایگان در شهر غزه گم شده است. 
پدرش گفته است که فردی از سازمان اطلاعات رژیم 
صهیونیســتی با آنها تماس گرفتــه و در ازای اطلاعاتی 
دربــاره دخترشــان، خواســتار دریافت اطلاعاتی شــده 
اســت. او افزود: «مــا از همکاری با او امتنــاع کردیم». 
کمیته بین المللی صلیب ســرخ گفته اســت که هزاران 
درخواســت برای اطلاع از سرنوشــت مفقودان در غزه، 

چه بزرگسال و چه کودک، در اختیار دارد.

کودکان غزه ناپدید می شوند

ایلنــا: در رونــد جنــگ تحمیلی ســوم، هزاران 
واحد مســکونی تخریب و حــدود ۱۰ میلیون تن 
نخاله ســاختمانی که با نخاله های ســاختمانی 
معمولی فــرق دارد ایجاد شــد. میــزان زیادی 
از ایــن پســماندها به مــواد شــیمیایی و انواع 
روغن هــا آلوده هســتند که قطعا نــگاه ویژه ای 
را می طلبــد. همین حالا بــرای انتقال این حجم 
پسماند ســاختمانی حدود ۲۰۰ هزار کامیون نیاز 
است. عضو شــورای راهبردی سازمان حفاظت 
محیط  زیســت با اعــلام این مطلــب گفت: «اگر 
می خواهیم در ایران به ســمت توسعه برگردیم، 
بایــد بتوانیم مقوله محیط زیســت را در اولویت 
قرار دهیم تا به معنای واقعی توســعه پایدار را 

داشته باشیم. 

اســتاندار تهران گفت: «۷۰۰ مسجد در ۲۲ منطقه 
تهران شناســایی شــد تا برای شــرایط و سناریوهای 
ســخت بتوانیم آمادگی داشته باشــیم؛ این تعداد در 
استفاده از پنل های خورشیدی، ژنراتور و مولدها، ذخایر 
آب، اسکان اضطراری و تغذیه به کار گرفته می شوند ». 
محمدصادق معتمدیــان ادامه داد: «مســاجد باید 
در نقــش دولت محلی احیا شــوند و در بخش های 
اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و امنیتی از طریق مردم 
محله هــا را مدیریت کنیم. معتمدین محله اشــراف 
بیشتری نسبت به محله دارند و این ایده بسیار خوبی 
است تا بشــود به محلات کمک کرد. با حمایت امام 
شهید، محله ها ســاختارمند تر شدند. در سطح کشور 
بیش از ۷۵ هزار مسجد در مناطق شهری و روستایی 

داریم که پتانسیل فوق العاده ای  است.

10 میلیون 700
تن مسجد

قادر باستانی تبریزی

سینا علامه


